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نوزاد 9 ماهه
تحت الحفظ در آمبولانس

تماس عجيبى داشتم. يك نوزاد 9 ماهه به اتهام اينكه  �
به سمت پليس پاكستان سنگ پرتاب كرده، بازداشت شده. 
پليس پاكستان براى جابه جايى متهم زنگ زده به پليس 
ــت  ــتان به اينترپل... درخواس بين الملل و گفته: «از پاكس
ــودك 9ماهه به  ــى... موضوع انتقال ك همكارى بين الملل

پاسگاه...»
ــت، گفته  پليس اينترپل خيال كرده مزاحم تلفنى اس
زنگ بزنيد به «شيرخوارگاه اينترپل» و بعد گوشى را تلپى 

قطع كرده. 
ــد. من هم گاز  ــد كه با من تماس گرفتن اينطورى ش
آمبولانس را گرفتم و رفتم پاكستان و نوزاد 9 ماهه را تحت 
ــديد امنيتى تحويل گرفتم تا نمى دانم ببرمش  تدابير ش
ــگاه يا شيرخوارگاه... خلاصه الان هم صداى  دادگاه يا پاس
گريه اش آمبولانس را برداشته. مى گوييد شوخى مى كنم؟ 
خبرش را «اينديپندنت» هم نقل كرده. پدربزرگ اين نوزاد 
ــه شيرش را بگيرد  نه ماهه گفته: «او حتى نمى تواند شيش
ــازى ها را نمى خوريم.  ــتش.» ولى ما گول اين ظاهرس دس
ــت از زير زبان اين نوزاد نه ماهه  ــت تا وقت هس چطور اس

بكشيم بيرون ببينيم حرف حسابش چيست. 
من: عموجون... چرا به پليس سنگ انداختى؟ 
نوزاد نه ماهه: اد بد دودو ددبدد اودودو بدهرده. 

من: آيا عمل شما اقدامى تلافى جويانه بود؟ 
نوزاد نه ماهه: دوووو. دبلدبلديدودو. ديدو دو. دو دو. دهه. 
ــا انگليس يا پاتايا  ــيه ي ــط آمريكا يا روس من: آيا توس

حمايت مالى شديد؟ 
نوزاد نه ماهه: دااااا. 

من: توسط طالبان چى؟ حمايت نشديد؟ 
نوزاد نه ماهه: دددددد. دا. دااااا. 

من: آيا ريگى به كفش شما هست؟ 
نوزاد: دا... 

ــانى سلاح سرد  ــيار خب. چه گروه يا چه كس من: بس

سنگ را در اختيار شما قرار دادند؟ 
نوزاد نه ماهه: اد دودوو. دو بو دو. دابادا. دوبو دو دادا. دى 

دودودو. دبلا. ديبالا. دودالا. دبله؟ 
ــنگ به  ــن: آيا قبول داريد كه وقتى در 9 ماهگى س م
پليس پرت مى كنيد، بعيد نيست در 9سالگى يا 90سالگى 

عمليات انتحارى انجام دهيد؟ 
نوزاد نه ماهه: ديدا. 

من: آيا معتقديد سنگ مفت گنجشك مفت؟ 
نوزاد نه ماهه: دا. 

ــك  من: پس قبول كرديد كه پليس را در حد گنجش
مى بينيد؟ درست است؟ دست شما رو شده. 
نوزاد نه ماهه: دودا... . دا... دا... ئوووووووئه... 

من: اين چه بويى است؟ اوه اوه... آيا شما قصد داريد فضا 
را آلوده نشان دهيد؟ يا اين پالسى است كه براى همدستان 

خود فرستاديد؟ 
ــه... اهه...  ــه... اوووووئه... اه ــه: ئوووووووئ ــوزاد نه ماه ن

ئوووووئه... 
من: گريه نكن... زود باش... بايد پاى اين پوشك را امضا 

كنى... 
ــور كه ديديد ريگى به  ــه. خوانندگان عزيز، همان ط بل
كفش اين بچه است، به نظر ما هم نبايد گول هيكل مردم 
ــورد. همان طور كه ديديد اين نوزاد نه ماهه يك جانى  را خ
ــط ابرقدرت هاى جهان و گروه هاى  بالفطره است كه توس
ــوب طلب حمايت مالى و تسليحاتى مى شود.  تندرو و آش
ــودش را زده به موش مردگى. در ضمن ديديد  الان هم خ

كه ريگى به كفشش هست. 

آمبولانس

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 سلام به فردا

ــا توقع من و امثال من از دولت  ديگران را نمى دانم، ام
روحانى براى حل مشكلات اقتصادى ملت، چيزى به مراتب 
ــيم ماهانه 45هزارتومان ميان آحاد جمعيت  فراتر از تقس
ــت. يارانه بگيران اندك-رضا هم كافى  است كمى  ايران اس
محاسبه كنند تا متوجه شوند كه اين حق السكوت ناچيز، 
ــان در حوزه هاى توليد،  ــات برآورده نشده ش در ازاى مطالب
بهداشت، آموزش و امكانات رفاهى، چه باخت بزرگى بوده 
ــخصيت و تخفيف حقوق حقه، خاصيت  كه جز تحقير ش

ديگرى نداشته است. 
دولت روحانى مى تواند براى پرهيز از مواجهه با نارضايتى 
ــدت مردم- به خصوص مردمى كه تعداد زياد فرزند و  كوتاه م
ــبه يارانه هايشان آمده- شانه  مقدارِ كمِ درآمد به مدد محاس
ــون بيمه كردن  ــاد و عاجلى چ ــار وظايف ح ــود را از فش خ

ميليون ها انسان بلاتكليف، تامين دارو، كنترل تورم، تطبيق 
مطالبات مالياتى با واقعيت هاى حرفه اى، حل مشكل بيكارى 
و كم كارى، راه اندازى چرخ هاى توليد و ده ها معضل زيربنايى 
ديگر رها كند و با ادامه پرداخت بى هدف ترين يارانه ممكن، 
كار خود را آسان و ملت را براى يكى، دوسال ديگر هم راضى 

و ساكت كند.
دولت روحانى مى تواند از خود نپرسد كه: به كجا برده اين 
يارانه 45هزارتومانى، عزت نفس كشاورزانى را كه تا همين چند 
سال پيش به فرزندان خود مى آموختند زراعت امر مقدسى 
است و بايد به آنچه مى كارند و بر مى دارند، تكيه كنند؟ ... به 
ــربلندى كارمندانى را  كجا برده اين ماهانه 45هزارتومانى، س
كه تا همين اواخر به فرزندانشان به چشم تعداد سهميه هاى 
ــد؟ ... به كجا برده اين ماهيانه  ــه خانواده، نگاه نمى كردن ياران
45هزارتومانى، استقلال آن صنعتگر، كاسب، معلم و پرستارى 
ــرزمين، براى نگه داشتن گونه هاى  را كه در فتوت نامه اين س

سرخ از سيلى شان هم گردنى افراشته داشته اند؟ 
 دولت روحانى مى تواند فراموش كند كه در برهه انتخابات، 
ــعارهاى عوام فريبانه و وعده هاى فقيرپسندانه  با پرهيز از ش

موفق شده است. 
دولت روحانى مى تواند با راه حل هاى دوربرگردانى، مشكل 
آدم ها را به دوقدم دورتر بكشاند و بناى همه تدبيرهايش را بر 

خستگى و اندك-رضايى ملت بگذارد. 
ــان انجام  ــت روحانى نمى تواند يك كار را آس ــا دول ... ام
ــجويان، هنرمندان،  ــد؛ پاك كردن حافظه نخبگان، دانش ده
متخصصان، دلسوزان، فعالان و يارانه نگيران اين سرزمين از 
ــنگينى كه با مديريت هاى خطا و طرح هاى  خسارت هاى س
ــت زيادى براى  ــده اند. دولت روحانى فرص نابجا متحمل ش
برخوردارى از «اميد» ملت به «تدبير» خود ندارد... و يك ماهانه 
45هزارتومانى، تدبيرى نيست كه به خاطرش به دولت روحانى 

اميد ببنديم. 

يارانه- ياران، دوربرگردان
 فرشته طائرپور 

پنجره فردا

ــركت» را از  ــد، فيلم «كارمند ش ــن روزهاى عي در اولي
سينماى كره در تلويزيون ديدم. در يكى، دو سال گذشته 
ــده ام، از  ــينماى كره ندي ــار، پنج فيلم از س ــتر از چه بيش
ــه فيلم از كيم كى دوك، اما به نظرم صرف نظر  جمله دو، س
ــبى همه شان، در چند چيز عمقى بسيار  از خوب بودن نس
شبيه هم اند؛ همه شان قصه گويى خيلى خوبى دارند و شبيه 
سينماى متعارف آمريكا قصه شان را تعريف مى كنند (همين 
را احتمالا مى توان نشانه تاثيرگذارى فرهنگ سازى آمريكايى 
ــت)، همه شان پر از خشونت اند (كه اين هم باز تا حد  دانس
زيادى شبيه بسيارى از فيلم هاى آمريكايى شان مى كند)، 
در هيچ كدام معاش مساله آدم ها نيست (انگار جامعه شان 
از اين طور مسايل، كه جامعه ما هنوز بسيار درگيرش است، 
گذشته است) و مهم تر از همه، آدم ها بسيار تنها هستند و به 
دنبال رابطه اى عاطفى، كه در آن ناكام مى مانند، يا به شكلى 
بسيار مجازى به آن مى رسند. شايد از اين نظر هم باز شبيه 
بعضى از فيلم هاى آمريكايى باشند،  كه البته تعداد فيلم هاى 
ــابه (با مايه هاى مشابه) را خيلى كم مى شود پيدا كرد.  مش
ــيار خاص دارند كه  به جز اين به نظرم يك خصوصيت بس

دست كم من به صورت تعميم يافته در فيلم هاى آمريكايى 
يا هيچ جاى ديگرى (گفتم البته با مايه هاى مشابه) نديده ام 
و آن اين است كه آدم ها قادر نيستند عواطف شان را بازگو 
كنند. انگار برخلاف فيلم هاى آمريكايى، اينجا آدم ها - شايد 
بشود گفت - دچار نوعى اخلاقِ  شرقى هستند و حُجب و 
پوشيد گى اى در احساسات شان دارند كه مانع گفتن اميال 
و خواسته هاشان مى شود. همين نگفتن هم نوعى تشخص 
ــرما هم جزيى از  ــه فيلم هاى كره اى مى دهد كه نوعى س ب
آن است. برخلاف مثلا فيلم هاى پرخشونت آمريكايى (مثلا 
مجموعه هويت بورن) كه باوجود همه فاصله گرفتن هاشان 
ــات، باز هم بروز روابط عاطفى و احساسات  از بروز احساس
شخصى در آنها آشكار است، در فيلم هاى كره اى آنقدر اين 
ــات ناگفته و پنهان مى مانند كه در ظاهر با حجم  احساس
عظيمى از سرما روبه روييم. البته همزمان تاكيد مى شود كه 
ــات ناگفته اند. اين دو تناقض غريبى به  آدم ها پر از احساس
فيلم هاى كره اى مى دهد كه به عنوان يك شاخصه، به نظرم 
ــت و بسيارى از  ــور نيس ــينماى آن كش فقط متعلق به س
ــقانه شرقى (به خصوص ژاپنى و  فيلم هاى با مايه هاى عاش
كره اى) همين خصوصيت را دارند (يا دست كم من اين طور 
ديده ام). اما نكته اين است كه شايد فيلم هاى كره اى چنان 
اين پوشيده گويى احساسات را برجسته يا شايد در آن اغراق 
ــان شده است. يعنى در  كرده اند كه انگار ويژگى فيلم هاش
ــينماى  اين فيلم هاى كره اى كه ديده ام، تاثيرگرفتن از س

ــكار است، اما بيشتر در وجه تكنيكى  آمريكا به شدت آش
ــات  و جذاب كردن فيلم، اما همچنان در وجه بيان احساس
ــقانه ، به گمان من كاملا و حتى به نحو اغراق شده اى  عاش

شرقى هستند. 
ــتى و براساس همين  حالا اگر بخواهم همين طور سردس
ــاره وضعيت فرهنگى كره قضاوت كنم، گمان  چند فيلم درب
ــان گرچه از نظر سطح زندگى وضع خوبى  مى كنم جامعه ش
ــور  ــكلى را پيدا كرده كه احتمالا هر كش دارد، اما همان مش
شرقى ديگرى با مدرنيزه شدن پيدا مى كند؛ يك باره جداشدن 
از سنت ها و پيدانكردن سنت هاى مدرنِ جايگزين كه بتواند 
ــكل گيرى و بروز روابط اجتماعى و  ــبى براى ش ــتر مناس بس
عاطفى باشد و در عوض گسترش پيداكردن خشونت فردى 
ــد  ــدار باش و جمعى؛ و به نظرم اين مى تواند براى ما، هم هش
ــت شكل زندگى مان با ورود  و هم مايه آگاهى، كه اگر قرار اس
ــانه هاى مدرن به همان سو برود كه ژاپن و  و ظهور هزاران نش
ــت براى  ــت)، بهتر اس كره رفته اند (و چاره اى هم جز آن نيس
پيشگيرى از عوارض اين زندگى مدرن (تنهايى، خشونت و...) 
سنت هايى مناسب اين زندگى را هم پايه گذارى كنيم تا افراد 
دچار اين تك افتادگى و بى هويتى و نداشتن پايگاه هاى عاطفى 
نشوند؛ چنان كه مثلا در فيلم هاى امروزى سينماى كره يا ژاپن 
مى بينيم؛ يعنى راستش مى خواهم باز هم يك حرف سردستى 
و براساس گمان بزنم و بگويم، به نظرم كره اكنون در جايى قرار 

دارد كه ما فقط در ميانه هاى راهش هستيم. 

وقتى كه معاش مساله آدم ها نيست 

 حسين سناپور

 امين منتظرى 

خبرهاى فردا

اتفاق

ــه روزهاى  ــاره رهنما» ك ــاله «به ــتون پنج س   س
چهارشنبه با عنوان «يك حرف، يك نگاه» در همين 
صفحه منتشر مى شد، از اين به بعد روزهاى پنجشنبه 
ــر خواهد شد كه فردا نخستين يادداشت اين  منتش

ستون، در سال جديد را خواهيد خواند. 
فردا مهلت ثبت نام در بخش ناشران الكترونيك  �

ــاب  ــى كت ــگاه بين الملل ــت وهفتمين نمايش بيس
ــگاه 10 تا 20  تهران پايان مى يابد. اين دوره نمايش

ارديبهشت 1393 در مصلاى بزرگ امام خمينى(ره) 
برگزار مى شود. 

مسابقات دووميدانى نوجوانان پسر و دختر كشور  �
ــاب انقلاب تهران  ــگاه آفت فردا و پس فردا در ورزش

برگزار مى شود.
ــيوا ارسطويى در 12  � «كارگاه داستان نويسى» ش

جلسه، در موسسه مطالعاتى رخداد تازه چهارشنبه 
ساعت 15 تا 18 برگزار مى شود. 

دويست وبيست ويكمين شماره هفته نامه «ستاره 
ــد. در اين شماره  ــر ش صبح» در 24 صفحه منتش
مى خوانيد: «عبور از پوپوليسم شجاعت مى خواهد»، 

«پرده هاى فساد يكى يكى كنار 
ــتادگى  ــى رود»، «تداوم ايس م
ــده از  ــت برآم ــر دول در براب
ــا  ــرا ترك ه ــت»، «چ آراى مل
ــت وزير متهم اعتماد  به نخس

ــدارد» و ده ها مطالب  ــلبى دوام ن كردند؟»، «راى س
ــى، اقتصادى، فرهنگى،  تحليلى، تفسيرى، سياس
هنرى، ورزشى ديگر. ستاره صبح نخستين شماره 
ــا دو پرونده  ــود را ب ــال 93 خ س
ــم  «محمدابراهي ــاره  درب ــى  يك
باستانى پاريزى» و ديگرى «عبور 
ــجاعت  ــم يارانه اى ش از پوپوليس
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گفت وگوى فردا

همزمان با شروع ثبت نام مرحله دوم هدفمندى يارانه ها، 
موج تازه پيامك هاى طنز، شوخى هاى گفتارى و نوشتارى 
رواج پيدا كرده، هم در فضاى مجازى هم در تاكسـى ها و 
هم در گفت وگوهاى روزانه. يكى نوشته اگر «سبد كالا» را 
در دست راستم و «سهام عدالت» را در دست چپم بگذاريد 
از دريافـت يارانـه انصراف نخواهـم داد. ديگرى به دولت 
قبل تكـه  پرانده و آن يكى به تلويزيون كه هى زيرنويس 
مى كند انصراف دهيد. صداوسيما هم گفته آنها كه از يارانه 
انصراف بدهند اسم شان را جلو فروشگاه ها خواهند زد تا 
از اين به بعد مجبور باشـند با آنها بهتر رفتار شود. معلوم 
هم نيسـت كه اين يكى از آن شوخى هاى خنك است يا 
واقعا جدى جدى قرار است فهرست خوب ها و بدها داشته 
باشـيم، اما اين موج بـا موجى كه در فـاز اول هدفمندى 
گريبان دولت نهم را گرفت زمين تا آسـمان فرق مى كند، 
اينجا بيشـتر حرف درباره انصراف است نه خود يارانه ها. 
ميرجلال الدين كزازى در گپى خودمانى با «شرق» مى گويد 
ايرانى هـا هميشـه اين ذايقه نمكيـن را داشـته اند و اگر 
دولتمردان پرواى واكاوى همين طنزها را داشـته باشـند 
مى توانند به بسـيارى از مشـكلات اجتماعى و فرهنگى 

جامعه پى ببرند. 

 اين روزها پيامك هاى طنز درباره يارانه ها دست به  �
دست مى چرخد، فكر مى كنيد چرا ايرانى ها بخشى 
از واكنش اجتماعى شان به مسايل اطراف، طنازانه 

است؟ 
ــما از نگاهى بسيار فراخ دو پاسخ  به پرسش ش
ــه به خوى و  ــت ك ــخى اس مى توان داد: يكى پاس
ــان بازمى گردد.  ــوان ادبى و ذوقى ايراني منش و ت
ــيارى از ايرانيان داراى توان آفرينشى در طنز و  بس
در پديدآوردن نكته هاى نغز و دلنشين هستند. اين 

توان طنزپردازى از ديد من، بازمى گردد به كاركردى 
بنيادين و پايدار كه سخنورى و شاعرى همواره در فرهنگ 

و منش ايرانى داشته است. پاسخ ديگر به اين پرسش اين 
ــايد ايرانيان از آن روى به طنز روى مى آورند  است كه ش
تا ديدگاه خود را درباره پرسمان ها و زمينه هاى گوناگون 
اجتماعى، سياسى، اقتصادى و هرچه از اين دست، آشكار 
ــت كه راه و روش و امكانى ديگر فراپيش  بدارند. از آنجاس
خود نمى يابند پس نياز به هنبازى (مشاركت) زمينه هاى 
گوناگون را در ساختن طنز مى يابند يا شايد از آن روى كه 

اين روش طنزپردازى روشى است آسان تر و زودانجام تر از 
ديگر روش ها. 

  اما به نظر مى رسد محتواى اين پيامك ها با دوره هاى  �
قبل فرق داشته باشد؛ در دوره قبل، نگاه اعتراضى بود 
و گاه پيامك ها به هزل كشـيده مى شد و شوخى هاى 
ناجور، اين بار اما انگار سالم تر است. چطور مى شود فرق 

اين دو نوع شوخى را تشخيص داد؟ 
به راستى بخشى از طنزهاى انتقادى مى تواند در پيوند 
ــد زيرا هزل- به سخن ديگر در آن  ــوخى باش با هزل و ش
شوخى هايى كه به پيوندهاى بسيار ويژه فردى مانند پيوند 
زناشويى بازمى گردد- از كارمايه عاطفى و روانى نيرومندى 
برخوردار است. هنگامى كه طنز در بستر هزل پديد مى آيد 
كارايى و اثرگذارى آن بيشتر است به ويژه در طنزهايى كه 
ــد و تلخ و گزنده و گزاينده. اما آنچه طنز را از هزل يا  تيزان
شوخى جدا مى دارد آن است كه در هزل و شوخى به ناچار 
پيامى فرهنگى اجتماعى نهفته نيست اما در طنز چنين 
پيامى به ناچار مى بايد نهفته باشد. طنز بستر و خاستگاه 
ــه اى ديگر، ابزار پديدآورنده خويش را، از  خود را يا به گفت

ــتاند اما در هزل و شوخى نمى ماند.  ــوخى مى س طنز و ش
ــوخ و نمكين و خنده آور داراى سودمندى  ــخنى ش اگر س
فرهنگى و اجتماعى هم بود و فراتر از آن رفت كه تنها مايه 
سرگرمى يا خنده باشد، به طنز فرامى رود. مى توان گفت كه 
هر طنزى مى تواند شوخى باشد حتى هزل، اما هر شوخى 

و هزلى، طنز نيست. 
 در دوره هاى قبل، گاهى انتشار يك جوك يا پيامك  �

درباره يارانه ها باعث مى شد حتى رييس دولت نسبت 
به آن واكنش نشان دهد، فكر مى كنيد در اين دوره هم 

شاهد چنين مواجهه اى خواهيم بود؟ 
ــز همواره  ــخ ايران، طن ــر روى در درازناى تاري ــه ه ب
ــراى نمونه  ــت. ب ــته اس كاركردى كمابيش نيرومند داش
ــا» را كه بخوانيد،  ــاله دلگش طنزهاى عبيد زاكانى در «رس
ــمان ها و تنگناها، دشوارى ها،  ــانى مى توانيد با پرس به آس
نامردمى ها، نابهنجارى هاى اجتماعى و فرهنگى در روزگار 
عبيد آشنا  شويد. كاركرد نيرومند طنز بازمى گردد به اين 
ويژگى بنيادين كه در طنز مى توان كارمايه اى بسيار را در 
واژگانى اندك گنجانيد. اگر ما ديگر ابزارهاى ستيز و آويز 
را شمشير و دشنه بدانيم، طنز را مى توانيم، سوزنى تيز و 
بلند بدانيم كه در دسترس همگان هست. مى توان آن را به 
شيوه اى نهانى بر تن ديگرى فرو كرد، او را آزرد، هشدارش 
ــيد. اين ويژگى در  ــى و ناآگاهى به در كش داد و از خفتگ
ــاز و همواره در دسترس  ــت كه از آن ابزارى كارس طنز اس
ــاخته و كسانى كه طنز را خوش نمى دارند به درست از  س
همين روست كه در برابر آن ناتوان مى مانند زيرا اگر كسى 
با شمشير يا دشنه به ديگرى گزندى برساند كار او از پرده 
به در خواهد افتاد. اما آن سوزن كه در تن كسى مى خلد از 
ــت و در نهان در آن تن فرورفته است  آن روى كه خرد اس

آشكار نيست. 
 در طـول صدها سـال قدمت طنز در زبـان و ادب  �

فارسـى، تابه حال چقدر دولت هـا از اين ظرفيت براى 
شـناخت مشـكلات جامعه اسـتفاده كرده اند و فكر 
مى كنيد بـا انتشـار اين پيامك هـا، دولـت مى تواند 
مشكلات فاز دوم هدفمندى يارانه ها را تشخيص بدهد؟ 
ــى. به اينكه  ــامانه فرمانرواي ــتگى دارد به س ــن بس اي
ــرواى آن را دارند كه با  ــردان پ ــان و دولتم ــا فرمانرواي آي
واكنش هاى مردم خويش آشنا باشند يا نه. به هر روى آنچه 
مى توانم گفت اين است كه طنز، گونه اى از آفرينش ادبى و 
هنرى است كه سررشته داران اگر باريك و دانشورانه در آن 
بنگرند و بينديشند، به آسانى در زمانى اندك مى توانند بر 
ناخشنودى هاى مردم خويش آگاه شوند و بكوشند كه آنها 
را چاره كنند و از ميان بردارند. گاهى آنچه را در پژوهشى 
ــت آورد در طنزى نغز نهفته  ــوان به دس ــان مى ت درازدام

مى توانى يافت. 

ميرجلال الدين كزازى در گفت وگو با «شرق» بررسى كرد

پيامك هاى طنز يارانه اى

 سعيد برآبادى
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شوخى جدا مى دارد آن است كه در هزل و شوخى به ناچار 
پيامى فرهنگى اجتماعى نهفته نيست اما در طنز چنين 
به ناچار مى بايد نهفته باشد. طنز بستر و خاستگاه  پيامى
ــه اى ديگر، ابزار پديدآورنده خويش را، از  خود را يا به گفت
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